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 چکیده

شناسي هاليدي شود، نظریۀ زبانشناسي که در عصر حاضر در تحليل متون ادبي به کار گرفته ميهاي زبانیکي از نظریه

به دو بخش  امل ایجادکنندۀ آن راو عو نامدو منطقي یک متن را انسجام ميرتباط معنایي، لفظي، نحوي هاليدي، ا. است

گيرد و انسجام ميارجاع، جانشيني، حذف و ربط را دربرانسجام دستوري عواملي چون . کنددستوري و واژگاني تقسيم مي

-اشعار بسياري را در قالب ،آور معاصراز شاعران نام ،پورمينقيصر ا. شودآیي در زبان ادبي ميواژگاني شامل تکرار و باهم

هاي پور به واسطۀ تسلّط شاعر بر زبان فارسي و آشنایي او با واژگان و ظرفيتاشعار امين. هاي مختلف شعري سروده است

سعي شده است تا  ،شدر این پژوه. مند استدستوري و واژگاني ادبيات فارسي، از شگردهاي انسجامي به نحو مطلوبي بهره

پور پرداخته و نظریۀ انسجامي هاليدي، به بررسي انسجام در دو محور دستوري و واژگاني در شعر قيصرامين با استفاده از

 .شودبخشي به اشعارش تحليل  شاعر براي انسجاممورداستفادۀ ین تمهيدات ترمهم

 انسجام دستوري، انسجام واژگاني گرا،شناسي نقشپور، هاليدي، زبان قيصر امين: ها واژه کلید

 مقدمه

. از او به یادگار مانده است... پور از شاعران برجستۀ معاصر است که شعرهاي بسياري در قالب غزل، رباعي، نيمایي وقيصر امين

و با انتشار 8331ال گيري انقلاب مردم ایران در سزمان با اوجدر روستاي گتوندِ دزفول به دنيا آمد، هم 8331پور که در سال امين

کارنامۀ شعري قيصر با انتشار مجموعه . به عرصۀ شاعري پا گذاشت« آفتاب کوچه در»و « تنفس صبح»مجموعه شعرهاي 

 8311به اوج رسيد و با مرگ زودهنگامش در سال « دستور زبان عشق»و « ندا ها همه آفتابگردانگل»، «هاي ناگهانآینه»شعرهاي 

 .اعر در نيمۀ راه، از پيشروي بازمانددر هم پيچيده شد و ش

و در هر دوره بنا بر شرایط اجتماعي، ایدئولوژي، سبک، واژگان و  پور را به سه دوره تقسيم کردهفتوحي حيات شعري امين   

 : پور متعلق به سه دهه از زندگي اوستاین سه سبک شعري امين. است گفتمان خاصي براي آن در نظر گرفته
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آغاز  8331است که با انقلاب سال « گرایي ایدئولوژیکگرایي انقلابي و آرمانعمل»ویژگي شاخص این سبک : دورۀ اول( الف 

 .یابدادامه مي 8311گيرد و تا سال شده و با شروع جنگ تحميلي اوج مي

دهد خود را نشان مي« اي ناگهانهآینه»ویژگي غالب این سبک است که در مجموعۀ « انفعال و واخوردگي آرماني»: دورۀ دوم(ب 

این سبک . دهدمي «دردهاي نگفتني و نهفتني»ي قبل جایش را به سازي دورهو حس دردآگاهي در شاعر به وجود آمده و حماسه

 .گيرداز حيات شاعر را در بر مي 8311تا  8311هاي سال

پور در گرایي و شهودهاي شخصي امينیابد، دروناعر ادامه ميتا پایان زندگي ش 8311در این سبک که از سال : دورۀ سوم( ج 

نشيند و شاعر به دنياي شخصي و عوالم دروني به بار مي« دستور زبان عشق»و « ها همه آفتابگردانندگل»شعرهاي  مجموعه

 (. 18 -80: 8311فتوحي، ) گریزدخویش مي

با وجودي که فتوحي در برخي موارد . پور استیي و محتوایي اشعار قيصر امينگانه بيشتر ناظر بر جنبۀ معنابندي سهاین تقسيم   

و محتواي  کند، اما این عناصر را هم در خدمت فضاي ایدئولوژیک و اندیشههاي نحوي و واژگاني شعر نيز، توجه ميبه جنبه

ها، با کنار هم قرار گرفتن واژه. دبي، واژه استترین ابزار شاعر براي خلق یک اثر ااما مهم(. 81 -81: همان) دهدشعر قرار مي

کند، ها بيان ميها و جملههنگامي که شاعر مفهومي را در قالب واژه. گيردها، متن شکل ميجمله، و از به هم پيوستن جمله

تمام عناصر پيوستگي و انسجام متن تنها در صورتي محققّ خواهد شد که ميان . درصدد ایجاد متني یکپارچه و منسجم است

صورت، جز جملات و عباراتي پراکنده و نامرتبط چيزي حاصل  در غير این. سازندۀ متن، تناسب و پيوستگي برقرار باشد

هاي هاي شاعر، تنها به ظرفيتنظر از ادوار مختلف زندگي، اندیشه و ایدئولوژيرو، در این پژوهش، صرف از این. شود نمي

 . پور پرداخته خواهد شدشعر قيصر امين بخش جامانسدستوري، زباني و واژگاني 

 ـ مفاهیم نظری2

 مایکل هالیدی 1گراینقش -ـ نظریۀ سیستمی1ـ2

که نگرشي مبتني بر تبيين صوري - 1«شناسي زایشيزبان»گرا در نيمۀ دوم قرن بيستم در تضاد با نقش -شناسي سيستمينظریۀ زبان

 . رشد کرد -بود و ذهني 3فردياي درونچون پدیدهزبان هم

 است 3يمایکل هاليد -و اجتماعي است 1اي بينافرديکه مبتني بر تبيين زبان به مثابۀ پدیده -گرانمایندۀ شاخص نظریۀ نقش   

 (.83 -81: 8311احمدزاده، )

شکل دستور زبان هاي اجتماعي زبان موجب پدید آمدن نقش»شناسي انگلستان، معتقد است هاليدي، از پژوهشگران مکتب زبان   

مطابق (. 33: 8311صالحي، ) «گيرددر نظر او، زبان، نظامي از معناهاست و معناست که اساس تعامل اجتماعي قرار مي. شودمي

دیدگاه او، نظام زباني و واژگان در طي اعصار و به منظور ارضاي نياز انسان به تدریج شکل گرفت و بر اساس نقشي که در 

ها و محتویات هاي بنيادي معنا در زبان، همان ویژگيبر این اساس، ویژگي». بشري داشت، سازماندهي شدارتباط با نيازهاي 

هاليدي، قائل به سه فرانقش عمده در نظام زبان است که عبارتند (. 83: 8311احمدزاده، ) «شوندخوانده مي 1«فرانقش»اند که نقشي

 (.31-33: 8313جان و ميرزا، ؛ خانHalliday, 1985: 28-29) 3.ـ فرانقش متني3 1دي،ـ فرانقش بينافر1 1ـ فرانقش اندیشگاني،8: از

                                                 
1  systemic- functional linguistics 
2  generative linguistics 
3  intrapersonal 
4  interpersonal 
5  M.A.K.Halliday 
6  metafunction 
7  ideational metafunction 
8  interpersonal metfunction 
9  textual met function 
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هاي اجتماعي، بياني و کنشي زبان از سوي گوینده فرانقش بينافردي شامل تجربه. پردازدفرانقش اندیشگاني به بيان محتوا مي   

از رهگذر شيوۀ آرایش و ترتيب عناصر محتوایي کلام حاصل ساز زبان است که فرانقش متني نيز، شامل عناصر و تدابير متن. است

کارکرد متني زبان، یعني زبان ميان خود و بافتي که »(. 811: 8311؛ شعبانلو و همکاران، 11-11: 8311هاليدي و حسن، ) شودمي

سازد تا متن را از در مياین فرانقش، خواننده را قا... آفریني کندزند تا به تناسب آن بافت، نقشدر آن جاري است پل مي

این فرانقش خود به دو بخش ساختاري (. 11-11: 8311مهاجر و نبوي، ) «هاي تصادفي و نامربوط بازشناسداي از جملهمجموعه

و بخش غيرساختاري « اطلاعاتي»و ساخت « خبري -مبتدا»بخش ساختاري آن مشتمل بر ساخت . شودو غيرساختاري تقسيم مي

 (.18: همان) رفته در متن است کار به 8يدات انسجاميآن، ناظر بر تمه

 انسجام ـ2ـ2

که تماميتّ و کليتّ آن اثر را دهندۀ اثر با یکدیگر و ارتباط ذاتي ميان همۀ عناصر اثر ادبي و هنري  کليۀ روابط عناصرِ تشکيل

چه موجب انسجام آن(. 811: 8311مقدّم، لويع) شودبخشد، ساختار اثر ناميده ميگيرد و به آن انسجام و یکپارچگي ميميدربر

ها در بافت جمله و بر قرار گرفتن واژه. ميان عناصر متن است... شود، روابط معنایي، لفظي، نحوي ویک اثر ادبي و ساختار آن مي

 .شوداست که موجب هماهنگي و انسجام ساختار متن مي ها به یکدیگر، روابطي حاکمپيوستن جملههمبه

تواند به اليدي معتقد است که انسجام متن، شامل کليۀ روابط معنایي است که به واسطۀ آن، هر قطعه از گفتار یا نوشتار ميه   

شود که عناصري از یک جمله را به عناصر جملات هایي اطلاق ميرو، انسجام، به کليۀ رابطه از این. عنوان متن انجام وظيفه کند

بنا بر نظریۀ وي، معنا به خودي خود امکان بروز ندارد و به شکل خام در (. 880: 8318پور ساعدي، لطفي) کنددیگر مرتبط مي

درک درآورد، باید  کل معنا را به صورتي مادي و قابلصداهاي زبان شکه تودۀ بيبراي این. شودقالب اصوات زبان ریخته نمي

گيرد که فرم یا صورت زبان را دستوري زبان صورت مي -یۀ واژياین کار در لا. بندي شده و به صورت ساختار درآیدسازمان

معنا . اي کلام استهاي زنجيرهچگونگي بازنمایي و تحققّ معنا در صورت زبان، در گرو محدودیت نهاد زبان و ویژگي. سازدمي

ابطي ميان این واحدها برقرار خورد که روبه عنوان یک پيوستار فضایي، براي بازنمایي در زنجيرۀ کلام به واحدهایي برش مي

مهاجر و نبوي، ) گرددبندي معنا و انسجام سخن در دوسطح دستوري و واژگاني محققّ ميبر مبناي چنين طرحي، سازمان. است

براي (. 18: همان) 3و انسجام واژگاني 1ربط 3،حذف و جایگزیني 1،ارجاع: ند ازا بخش نيز عبارتو عناصر انسجام( 33: 8311

 . ز از اطالۀ کلام، به تعریف هر یک از عناصر فوق در مدخل مورد نظر آن پرداخته خواهد شدپرهي

 ـ پیشینۀ پژوهش 3

عباسعلي وفایي و  تا آنجا که مورد مطالعه قرار گرفت، موضوع این پژوهش تا کنون به صورت مستقل پرداخته نشده است و فقط

به برخي از شگردهاي انسجامي « پورنشيني و جانشيني شعر قيصرامينور همتناسب هنري در دو مح»نوري در مقالۀ زهرا علي

و حسين آقاحسيني و ( 881 -33: 8313نوري، وفایي و علي) پور از قبيل کنایه، ایهام تناسب و مراعات نظير اشاره کردندشعر امين

به مقایسۀ برخي از شگردهاي « پورر امينشناختي سبک هندي در شعر پایداري قيصهاي جمالجلوه»مجاهد غلامي در مقالۀ 

اي اما در عصر حاضر، رویکرد تازه(. 13 -8: 8313آقاحسيني و غلامي، ) واژگاني در شعر قيصر و شاعران سبک هندي پرداختند

و يافتي، تحليل شناسي هاليدي براي تحليل متون ادبي پدید آمده است و برخي از متون ادبي ما نيز بر مبناي چنين رهبه نظریۀ زبان

 : توان از موارد زیر نام بردها مياند که از جملۀ آنارزیابي شده

                                                 
1  cohesive devices 
2  reference 
3  ellipsis & substitution 
4  relevance 
5 lexical cohesion 
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انسجام متني در غزليات سعدي و بيدل دهلوي؛ بررسي و مقایسۀ »اي با عنوان محمدجعفر یاحقي و محمد هادي فلاحي در مقاله 

: 8313) س الگوي انسجام متني هاليدي پرداختندبه بررسي عوامل انسجامي در دو متن بر اسا« ده غزل سعدي و ده غزل بيدل

« هاي کوتاه فارسي براي کودکانانسجام واژگاني در داستان»اي با عنوان پور در مقالهنادر جهانگيري و شهربانو زکي(. 311 -311

(. 10 -8: 8311) ادندشناسي هاليدي را در تحليل انسجام واژگاني ده داستان کوتاه فارسي الگوي کار خود قرار دنظریۀ زبان

. اي پرداختنددر مقاله« نقش تکرار آوایي در انسجام واژگاني شعر عروضي فارسي»زاده و حامد نوروزي به غلامحسين غلامحسين

مصطفي احمدزاده بر (. 118 -138: 8313) نویسندگان در این مقاله، تقارن نحوي را نيز به عوامل انسجامي نظریۀ هاليدي افزودند

الدیني در فاطمه معين(. 33 -88: 8311) اي پرداخته استدر خلال مقاله« شناختي سورۀ عصرتفسير زبان»ي نظریۀ هاليدي به مبنا

ودمنه بر مبناي طرح هاليدي به انواع شگردهاي انسجامي در کليله« ودمنهشگردهاي ایجاد انسجام متن در کليله»اي با عنوان مقاله

به این دیدگاه، « هاي حافظپيوند عمودي و انسجام معنایي در غزل»منيژه عبداللهي در مقالۀ (. 311 -303 :8311) اشاره کرده است

بررسي، تحليل و »اي با عنوان حسينعلي قبادي و احمد رضایي جمکراني در مقاله(. 831 -811: 8311عبداللهي، ) نظر داشته است

به بررسي تطبيقي چهار قصيدۀ ادب فارسي در « نقشگرا-شناسي سيستميهاي زباننقد چهار قصيدۀ فارسي بر اساس آموزه

 -13: 8330قبادي و رضایي جمکراني، ) پرداختند( فرخي سيستاني، ازرقي، مسعود سعد و اميرمعزّي) توصيف ابر از چهار شاعر

اربست آن در یک داستان کمينۀ نظریۀ انسجام و هماهنگي انسجامي و ک»در مقالۀ  اصرقلي سارلي و طاهره ایشاني نيزن(. 33

سارلي و )کردند ، ضمن تحليل نظریۀ انسجامي هاليدي، کاربست آن را در داستان قصۀ نردبان تحليل «(قصۀ نردبان) فارسي

 (.11 -38: 8330ایشاني، 

 پورـ شگردهای ایجاد انسجام در شعر قیصر امین4

 ـ انسجام دستوری1ـ 4

پور، سه شگرد در شعر قيصر امين. گيردچون حذف، ارجاع، جانشيني و ربط انجام مي انسجام دستوري به واسطۀ شگردهایي

 : اي برخوردار است و شاعر با استفاده از این تمهيدات به اشعار خود انسجام بخشيده استارجاع، حذف و ربط از جایگاه ویژه

شود؛ یعني یک کلمه، با رجوع به عناصري دیگر محققّ مياي از کلمات در فرایند ارجاع، درک و تفسير معناي پاره: ـ ارجاع8ـ8ـ1

در . شودمتني تقسيم ميمتني و برونارجاع به دو نوع درون(. 301: 8311الدیني، معين) کنداي دیگر را فراهم ميزمينۀ فهم کلمه

توان به گوید، ميه از آن سخن ميشود، بلکه با رجوع به موقعيت خاصي که گویندمتني، معني از خود متن آشکار نميارجاع برون

براي ( 810: 8311شعبانلو و همکاران، ) دهنده، در خود متن وجود دارد متني، مرجع عنصر ارجاعاما در ارجاع درون. بردمعني پي

يتي کلام، وقعو تنها با رجوع به بافت م اند متنيداراي مرجع برون« من، تو، او»پور، سه ضمير نمونه در این شعر قيصر امين

 : تعبير و شناسایي هستند قابل

: 8330پور، امين) کار چهارم شخص مجهول است / گمان این کارپس بي / نيز تقصير ندارداو  / گناهيمبي توو  منـ باري 

833). 

سجام شعر فوق بنابراین، مرجع ضمایر فوق در متن وجود ندارد و این گونه ارجاع سبب انسجام سخن نشده است، بلکه ان   

انگاري چيزي است انسجام، پيش»به عبارت دیگر، . بيشتر از طریق تناسبي که ميان ضمایر فوق برقرار ساخته، به وجود آمده است

از (. 833: 8311بهجو، ) «ماقبل...( پاراگراف، فصل یا) خواه در یک جمله قبل، خواه در چندین جمله. که قبلاً در سخن آمده است

متني، مرجع هاي دروندر ارجاع. متني باشد کند که داراي مرجع درونهایي در متن انسجام ایجاد ميآن دسته از ارجاعرو،  این

بسته به نوع قرار گرفتن مرجع، ارجاع به دو نوع پيشرو . دهنده قرار بگيرد و هم پس از آن تواند قبل از عنصر ارجاعسخن هم مي

هاي ارجاع پور، زمينهدر شعر قيصر امين. شوندو هر دو نوع آن، موجب انسجام سخن مي( جاهمان) شودو پسرو تقسيم مي

شود و سپس به طور مداوم در دهنده در ابتداي شعر آورده ميدر برخي شعرها، مرجع عنصر ارجاع. متني بسياري وجود دارددرون
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مرجع ضمایر متصل « بيدي کوتاه شاخه لاغر»یا « مترسک»براي نمونه در شعر زیر، . شودسراسر فضاي شعر بدان ارجاع داده مي

 : هاي پيوسته، به شعر انسجام بخشيده استشود و این ارجاع است که در ادامه تکرار مي« ش -»

/  سياهسرد و  اشسایه/  بر سر مزرعه افتاده بلند/  اي انباشته از پنبه و کاهجامه شبر تن/  شاخه لاغر بيدي کوتاه/  ـ ایستاده در باد

 .(818: 8330پور، امين) لانۀ پير کلاغي است / اما شسایۀ امن کلاه/  را پشم شنه کلاه/  را چشم شنه نگاه

 : شوداست که به آن ارجاع داده مي« تو»مرجع ضمير « گلبو»در نمونۀ زیر نيز،    

 .(818: همان) باد / بادا تولبریز بوي  / لي استخا/  گلخانۀ جهان / گلبو.../  باردمي توهاي باران با بوي بوسه / ـ گلبو

هاي آن دهد و ویژگيآورد، سپس در ادامۀ شعر، به آن روز ارجاع ميسخن به ميان مي« روزي ناگزیر»یا در نمونۀ زیر، ابتدا از    

 : يده استشود، به شعر انسجامي ویژه بخشبار در سطح شعر تکرار مياین تکرار که چندین. کندرا بيان مي

در آسمان /  و آفتاب را / تا سربلند باشند/  یک لحظه وقت داشته باشند/  روزي که عابران خميده/  آیدآن روز ناگزیر که مي ـ

-بي / روز آن/  .../  روز آشيان کبوترهاست آن / .../  شوددر جستجوي دوست آغاز مي/  هاي صميميپرواز دست / روز  آن... /  ببينند

 .(133 -133: همان) دیوار باغ و مدرسه کوتاه است / روز آن/  .../  قانون مهرباني است / داشت بودن لبخندشمچ

 : دهدبه آن ارجاع مي« تو»هاي بعد با ضمير دهد و در بيترا مورد خطاب قرار مي« عشق»در شعر زیر، ابتدا    

 تواي ز نام هر نامه/  دهد گليبا هر نسيم دست تکان مي... /  هاه عاشقانهمعشوق آشناي هم/  هاترانه تـ اي عشق، اي ترنم نام

 .(38 -30: همان) هاام سر به خانهچون حلقه در به در زده/  توام کو به کوي کوچه به کوچه سر زده... /  هادارد نشانه

شود که شود و مرجع آن در پایان شعر ذکر ميميدهنده در فواصل مختلف شعر آورده در بعضي موارد نيز، ابتدا عنصر ارجاع   

آید سخن به ميان مي« تو»براي نمونه در شعر زیر، در تمامي ابيات از . پور شده استاین نوع ارجاع نيز، موجب انسجام شعر امين

 : شوداست، آورده مي« عشق»و در بيت پایاني مرجع آن که 

 / توام از گفته توبارها از .../  توبهاي بهارها با خون/  خون لبخند گل به گردن باد/  توزارها با عطش شوره/  توـ آبروي بهارها با 

 .(838 -813: همان) توها با اي همه استعاره / عشقترین مجاز، اي اي حقيقي/  توبارها از  توبارها از 

صورت که با استفاده از معناي کلام بتوان به  حذف به معني نياوردن کلمه یا بخشي از جمله در سخن است، بدین: ـ حذف1ـ8ـ1

نگاشته در متن وجود داشته باشد؛ یعني چيزي قبلاً ذکر یا اگيرد که یک عنصر پيشحذف زماني صورت مي. وجود آن پي برد

ه به قرینۀ شود کگيرد یا به قرینۀ معنوي و زماني موجب انسجام سخن ميحذف یا به قرینۀ لفظي صورت مي. شناسانده شده است

انگاشته در متن بخش است که عنصر پيشمتني است و زماني انسجامبه عبارت دیگر، حذف یک پيوند درون. لفظي صورت بگيرد

در شعر قيصر (. 818: 8311شعبانلو و همکاران، ) وجود داشته باشد و مرجع حذف پيش از خود آن، در متن ذکر شده باشد

اي به کار رفته و استفاده از این شگرد، به شعر او انسجام خاصي  خشي از سخن به طور گستردهپور، حذف کلمه، جمله یا ب امين

کارگيري مناسب این شگرد براي ایجاد انسجام در سخن  دهندۀ قدرت شاعر در به خوبي نشان هاي زیر بهنمونه. بخشيده است

 : است

 .(11: 8330امين پور، ) [بيابم= ]که خود را بزرگ / [هستم= ]ک نه آنقدر کوچ / که کوچک بيابم خودم را/  ـ نه چندان بزرگم

 .(333: همان) [به بازي گرفت= ]ما را /  امروز او / به بازي گرفتيم / ما زندگي را/  ـ دیروز

 .(811: همان) [گيرد جدي نمي= ]خيل غباران را/  چشمان من/  گيرد جدي نمي/  بهاران را / ـ باران

گيرد؛ بدین معني که یک عبارت، جمله یا کلمه در ابتداي شعر ذکر مير قيصر گاهي تمام فضاي شعر را دربرعحذف در ش   

« دوست داري»براي نمونه در شعر زیر، عبارت . گيردشود و تا پایان شعر به استناد آن عبارت ذکر شده، حذف صورت مي مي

شود و ذکر مي هاي آنست، براي پرهيز از تکرار در بندهاي دیگر مصداقابتداي شعر آورده شده و در چند بند بعدي تکرار شده ا

 : گيردبه این شکل حذف صورت مي
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از صف طولاني  / دست خالي بازگشتن/  پایان تنهایيهاي بيدر خيابان [دوست داري= ]/  راه رفتن زیر باران را/  دوست داريـ 

 .(801 -808: همان) ... / هالاي کاغذپاره/  رفتن و برگشتن و گشتن / کدر اتاقي خلوت و کوچ [دوست داري= ] / نان را

در بيست و دو بند « به»شود و با تکرار حرف اضافۀ آغاز مي« صداي تو مرا دوباره برد»چنين در نمونۀ زیر، شعر با جملۀ هم   

دي حذف و به این شکل وحدت و انسجام در این شعر، جملۀ فوق از تمام بندهاي بع. شودبعدي، خاطرات شاعر تداعي مي

 : شده است ایجاد

هاي به پشت بام / به عطر خيس کاهگل/  به عصمت گناه کودکانگي/  هاي تنگ پابرهنگيبه کوچه/  صداي تو مرا دوباره بردـ 

به بوي  / ود رودبر لب کب / هاي خط سبزهبه کرک/  هاي خاکي صبوربه غربت غریب کوچه/  هاي دوربه خواب... صبح زود

 .(833 -831: همان) .../  هاي هر چه بود یا نبود لحظه

ادات ربط از دیگر عوامل انسجام دستوري در نظریۀ هاليدي است که با توجه به معناي آن به انواع مختلفي از قبيل : ـ ربط3ـ8ـ1

-که، هنوز، آنوقتي 1:بنابراین، زیرا، تا؛ و ادات ربط زمانيپس،  3:اما، ليکن؛ علّي: مثل 1یا، نه، وگرنه، گرچه؛ تقابلي: نظير 8افزایشي

پور، انواع مختلف ادات ربط در بندهاي  در شعر قيصر امين(. 811: 8311ن، شعبانلو و همکارا) شودتقسيم مي...گاه وگاه، همان

 .مختلف شعر موجب انسجام شده است

 : ادات ربط افزایشي

 .(810 -813: 8330امين پور، ) یک ذره اعتماد /  یا / اي کاش باد / مي برد / اي کاش باد این همه کاغذ را ـ

 .(818: همان) کلاهش را پشم نه / نگاهش را چشم نهـ 

در گوش /  شوندجفت مي / ...هایم راهر چه کفش یا / مي چينم / در سيني / ها راقندان و استکان / هي هرچه اتفاقي/  ـ اما چرا

 .(881: همان) آید؟دیگر صداي زنگ نمي / من

 .(118: همان) درد مردم زمانه است / مثل دردهاي مردم زمانه نيست گرچه / ـ دردهاي من

 : ادات ربط تقابلي

 .(830: همان) یابيهمه را در مي / ناگهان / تو / اما / در تمام عمر تو را در نمي یابيم/  ـ ما

: همان) در روزگار آمدنت هستم؟/  با من بگو که آیا من نيز / اما/  در انتظار آمدنت هستم/  ، هر روزگذردـ این روزها که مي

110). 

 : ادات ربط علّي

 .(13: همان) آزادم / یک سطر در ميان / زیرا / شادم / گذردـ این روزها که مي

از تو /  .../  که دوستر بداري / هرچيز و هرکسي را / زیرا/  .../  رمدر این زمانه دوست ندا / دیگر / کسي راچيز و هيچـ من هيچ

 / این شعر تازه را هم/  کاري به من نداشته باشد / روزگار دیگر تا / خودم را زدم به مردن/  من با همه وجودم/  پس / کندمي دریغ

 .(81 -83:همان) روزگار بو نبرد تا / گذارمناگفته مي

 : زمانيادات ربط 

: همان) دارد؟ / اش چه آهنگيزنگوله / شودنزدیک مي / با پاي خود به مسلخ تقدیر ناگزیر/  آرام و سر به زیر/  اي بره کهوقتيـ 

11). 

                                                 
1  additive 
2  adversative 
3  causal 
4  temporal 
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ما در چشم /  با سيم خاردار / هاي کاغذي نيزگل/  در باغ ما عزیز نماندند/  با خارهاي سبز طبيعي / هاي شکوفاغنچه کهوقتيـ 

 .(831: همان) مانندعزیز نمي

هرچند سرخ سرخ به خاک  / آرام در حضور خدا آسود / قرار آن یار بي / آنگاه / هم سبز بود هم سرخ/  کاشتند کهوقتي / ـ او را

 .(318: همان) این ابتداي سبزي او بود / اما / افتاد

ام دستي هاي خستهبر شانه / اي ناباورانهبا خميازه آنگاه... /  دیدم یک مشت پر/  در رختخوابم/  ـ و صبح چون از جا پریدم

 .(331: همان) کشيدم

 ـ انسجام واژگانی2ـ4

که خود به دو بخش ( 838: 8311بهجو، ) شودگيرد، مربوط ميهاي واژگاني متن که نوع انتخاب نامحدود را دربرميبه رابطه

 (: 813-811: 8311؛ شعبانلو و همکاران، Halliday & Hasan, 1976: 277) قسيم استت قابل 1يآیو باهم 8تکرار یا بازآیي

 ـ تکرار یا بازآیی1ـ 2ـ4

هاي زبان ادبي است و شعر، یکي از قالب. شودشامل تکرار عوامل واژگاني در جملات یک اثر است که موجب انسجام متني مي

سازي است؛ یعني عناصر زبان به شکلي غيرمتعارف در سخن به کار ستهشود، فرایند برجگيري زبان ادبي ميچه سبب شکلآن

نتيجۀ قاعده افزایي، شکلي موسيقایي از زبان . گيردافزایي انجام ميسازي به دو شکل هنجارگریزي و قاعدهبرجسته. گرفته شود

مند و منظور از توازن، تکرار نظام (.831-830: همان) شودناميده شده و از تکرار کلامي حاصل مي 3خودکار است که توازن

بنابر نظریۀ هاليدي، تکرار واژه در دو جمله، سبب پيوستگي . شوددار عناصر زباني است که موجب انسجام یک متن ادبي ميهدف

کامل، تکرار  تکرار: توان پرداختشود، اما در زبان ادبي به ویژه در شعر، به انواع گوناگوني از تکرار کلامي ميو انسجام سخن مي

در شعر معاصر، تکرار پرکاربردترین . که هر یک در ایجاد انسجام شعر نقش دارند...ناقص، تکرار واج، تکرار هجا، تکرار جمله و

روحاني، ) هاي تصنعيهاي آرایهآفریني است که به سبب سادگي، دور بودن از پيچيدگيترین عناصر زیبایيآرایه و یکي از مهم

شعر . بخشي و ایجاد انسجام واژگاني به طور گسترده در شعر شاعران معاصر به کار گرفته شده است، موسيقي(830 -813: 8330

پور نيز، از این قاعده مستثني نيست و شاعر به اشکال مختلف از این شگرد براي القاي موسيقي و ایجاد انسجام شعر قيصر امين

 : شودپور پرداخته ميبه تکرارهاي آوایي، واژگاني و نحوي در اشعار قيصر امينرو، در این بخش از این. خویش سود جسته است

 ناپذیر است در تحقيقات ادبي، سطح آوایي زبان از سطح معنایي آن تفکيک (:آراییواج) ـ تکرار و انسجام آوایی1ـ1ـ2ـ4

(. 11: 8310مارتينه، ) «دهندزهاي ارتباطي رخ نميتغييرات آوایي بدون توجه به نيا»به عبارت دیگر، (. 831: 8311ولک، و وارن، )

هاي خطي در نوشتار به عنوان مادۀ اوليه  وعۀ امواج صوتي در گفتار و نشانهگراي هاليدي، زبان از مجمنقش-در نظریۀ سيستمي

ها و آواها باید نخستين ه به واجرو، توج از این(. 13: 8313صفوي، ) بردبراي برقراري ارتباط با جهان بيرون و انتقال معنا بهره مي

 .باشد ،ویژه شعر به جام سخن،گام در بررسي انس

توازن کمّي شامل وزن عروضي در شعر است و توازن کيفي . شودتقسيم مي« کيفي»و « کمّي»هاي آوایي به دو بخش توازن   

هاي ترین زمينه از مهم (8)(استاد شفيعي کدکني یا موسيقي بيروني به تعبير) وزن عروضي(. 301: همان) هاي واجيشامل توازن

ها و تناظرهاي آوایي همراه است و نظم و تناسبي در اصوات و ها و مصوتتوازن ناشي از تکرار کلامي است که با کميت صامت

 (.33: 8311خانلري، ناتل) آیداجزاي سخن به حساب مي

                                                 
1  reiteration 
2  collocation 
3  parallelism 
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. کندت که در تمام ابيات، بر مبناي تکرار آوایي به صورت یکسان عمل ميبخش شعر استرین عناصر انسجامبنابراین، از مهم   

هاي است و برخورداري از وزن عروضي براي قالبغزل و رباعي سروده شده پور در قالبدرصد فراواني از اشعار قيصر امين

در برخي موارد از وزن عروضي به  يزقالب نو و نيمایي سروده است ن پور درشعرهایي را که امين. مورد نظر امري بدیهي است

اما توازن کيفي که . شودنظر ميپور صرفنحو محسوسي برخوردار است که براي جلوگيري از اطالۀ کلام از بحث وزن شعر امين

شعار ، در ا(13: 8311شميسا، ) شودناميده مي« آرایيواج»است و در علم بدیع ( صامت یا مصوت) ناظر بر تکرار واحدهاي واجي

و هم به صورت تکرار  8(حروفيهم) آرایي در اشعار قيصر، هم به شکل تکرار صامت واج. پور از صنایع پربسامد استقيصر امين

دو  کند که درآفرین است، اما زماني انسجام ایجاد مياین صنعت، اگرچه در شعر، موسيقي. به کار رفته است 1(صدایيهم) مصوت

که بر مبناي نظریۀ هاليدي، عناصر تکرارشونده باید دو جمله از متن را به هم مربوط کنند و چرا ار رود؛جمله یا دو مصراع به ک

پور، این شگرد در بسياري از جاها به عنوان یک عامل مؤثّر در شعر امين. تکرار مؤلفۀ مورد نظر در دو جمله صورت بگيرد

 ،(اشک و تر) ،(اشک، چشم، گونه) نمونۀ زیر ضمن برقراري تناسب مياندر . آفرین استبخش در کنار عوامل دیگر نقشانسجام

 :اي بخشيده استبه شعر انسجام ویژه( ب -ش) هاي، تکرار واج(نشيني و ميهماني شب)

 .(831: 8330پور، امين) به ميهماني پر شور اشک و گونۀ تر نشيني شبنم به جشنوارۀ اشکـ به شب

 : ضمن ایجاد موسيقي، به شعر انسجام بخشيده است( الف) در کنار مصوت( س -ر -ب) هايار صامتیا در نمونۀ زیر تکر   

از /  از عمق اقيانوس/  هاي سادۀ سطحيبا سایه/  هاي پيش پا افتادۀ بسياربا سایه / هاي تاربا سایه/  چه سنگين است/  ـ باري

 .(811: همان) این است/  هاي خویشتنبا سایه / کليف منت / تکليف من با من/  ارتفاع آفتاب و آسمان گفتن

 : شودپور بسيار دیده ميآرایي در شعر امينهاي واجنمونه   

 (الف -ب -س) صدا کوهسارها با توهم/  ها از توخندۀ سبز سنگ/  سروها با تو سارها با تو/  بالندـ سبز و سرخوش به ناز مي

 .(813: همان)

 (س -ل -خ) هاي توستو خرقه تبرک من دست/  پراکندوار خلوت من ميبر خلسه/  تو عطر خيال را ـ آرامش حضور

 .(801: همان)

 .(11: همان) (ز -ش) زنند از پيش پایتخورشيدها سر مي هایتـ اي مطلع شرق تغزّل چشم

 -ت -س -ب) هاي، واج«گشایش»عري با عنوان براي نمونه در ش. اي خاص استگر واژهها در شعر تداعيتکرار واج گاهي   

که این واژه دو بار در شعر تکرار شده است و تضادي که ضمن این. کندرا تداعي مي« بسته»در فضاي شعر تکرار شده و واژۀ ( ه

 : ميان تداعي این واژه با عنوان شعر برقرار ساخته، از دیگر شگردهاي انسجامي شعر است

 / به دستکاري همين غم شبانه بسته است / که رستگاري و درستکاري دلم / مرا خراب کن / و را به رستخيزت/  تو را به راستي ـ

 .(811: همان) بهانه بسته استهاي بيبه این شکست / که فتح آشکار من

ن اینکه تضاد ميان دو خوان است، ضم، همکه در شعر تکرار شده« سکوت»با واژۀ  (1)(ص -س) یا در شعر زیر، تکرار واج   

 : واژۀ صدا و سکوت، بر انسجام شعر افزوده است

ناگهاني /  ناگهاني از صدا/  بر لب دو پرتگاه ناگهان/  امایستاده/  روي ریسمان آسمان/  امبا عصاي استوایي/  به باد/  امـ تکيه داده

راه /  روي برزخ دو پرتگاه/  تا هميشه/  با صدایي از سکوت/  ناگزیر/  بازمانده است / دهان درۀ سقوط/  زیر پاي من / از سکوت

 .(813 -811: همان) سرنوشت من سرودن است/  روم مي

                                                 
1  alliteration 
2  assonance 
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پور هاي پرکاربرد در اشعار قيصر امينتکرار واژه در جهت انسجام شعر، یکي از زمينه: ـ تکرار و انسجام واژگانی2ـ1ـ2ـ4

را ...( قافيه، انواع جناس و) شود و هم تکرار آوایي ناقصمي...( ، جناس تام وردیف) است که هم شامل تکرار آوایي کامل

 : گيردميدربر

توان هاي کلاسيک شعر فارسي ميقافيه و ردیف از جمله عناصري است که در زمينۀ انسجام واژگاني در قالب: قافیه و ردیف

سروده شده است و در  ...هاي غزل، رباعي وشعار قيصر در قالبگونه که پيشتر اشاره شده، بخش وسيعي از اهمان. بدان پرداخت

یکي از صنایع بدیعي مبتني بر تکرار، . آفرین استاین دسته از اشعار، قافيه و ردیف، به نحو محسوسي در ایجاد انسجام شعر نقش

کاربرد این صنعت که . وم تکرار کنندبدین شکل که قافيۀ مصراع اول مطلع قصيده یا غزل را در آخر بيت د. صنعت ردّالقافيه است

 : شود، در شعر قيصر کاربرد فراواني داردمبتني بر تکرار کامل واژه است و موجب انسجام دوبيت مي

 دلي نيلوفري دارم، پري باليدني امشب امشب تابيدني شبي چراغاني دارم ـ شبي

 .(101: 8330پور، امين) امشب شبي تابيدنيتاب و تب دارم،  شبي پر ترتر، شبي از روز روشنشبي دیگر، شبي شب 

 زارها با تو عطش شوره تو با بهارها ـ آرزوي

 .(813: همان) با تو بهارهاخون بهاي  خون لبخند گل به گردن باد

هاي فعلي  عبارت اسمي، ضميري و هاي فعلي،اي به انواع ردیفپيداست که علاوه بر قافيه، قيصر در اشعارش رویکرد ویژه   

جا که واژه، بند از آن. که مبتني بر تکرار آوایي کامل است شودميردیف از جمله شگردهاي انسجامي شعر محسوب . داشته است

قافيه شود، عملکرد انسجامي ردیف، بيشتر از گيرد، در تمام ابيات به شکل یکسان تکرار ميیا عبارتي که به عنوان ردیف قرار مي

شفيعي کدکني، ) داندهاي مردّف ميهاي موفّق در زبان فارسي را غزلاستاد شفيعي کدکني نيز، بيشتر غزل. مورد توجه است

 : پورهایي از کاربرد ردیف در شعر قيصر اميننمونه(. 831: 8311

 : ردیف اسمي

 .(181: 8330ر، پوامين) کمي پنجرهیک ذره آفتاب و  /کمي پنجرهـ یک کلبۀ خراب و 

  .(188: همان) تو محالبخت مني که خوابي و تعبير  /تو محالـ تو قلۀ خيالي و تسخير 

 : ردیف ضميري

 .(103: همان) تواي امتداد سایۀ من آفتاب  /توـ اي آیه آیه آیۀ من در کتاب 

 .(103: همان) توهاي تر از گل است گل گونهنازک /توشنوم از صداي ـ بوي بهشت مي

 : فعلي ردیف

 .(331: همان) آیدميکسي از آن سوي مرز محال  /آیدميهاي خطر بوي یال ـ ز جاده

 .(100: همان) را گم کردهاي باغ شناسنامۀ گل /را گم کردـ دلي که معرفت کسب داغ 

 : جمله یا عبارت فعلي

 .(331: همان) اگر درست بگویممازي تو ارتفاع ن /اگر درست بگویمـ تو حجم بستۀ رازي 

 (.818: همان) تو را دوست دارماز آغاز عالم  /تو را دوست دارم ـ من از عهد آدم

 .(381: همان) من، چرا چنين؟هاي لال گریه /من، چرا چنين؟هاي کال ـ بغض

 .(180: همان) یا نزنم؟ بزنم! با توام، با تو، خدا را /بزنم یا نزنم؟... ها دارم اما ـ حرف

 : پور نيز، حضور قافيه و ردیف بسيار چشمگير استعلاوه بر شعرهاي کلاسيک، در شعرهاي نو و نيمایي قيصر امين

 نيستند بارها روي دوش شاخه / خورده نيز ي کال کرمهاميوه / نيستند دارهاي چوبه / هاي خشکشاخه / نيستند خوار / ـ خارها

(131). 
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 نم نمهاي در هواي گریه/  ها که از چهار سو محاصره استاین جزیره/  است غمها که در تصرف این جزیره / هاي منـ چشم

عاقبت  / کنمفکر مي/  درد را سختهاي سد صخره/  کندذوب مي/  درد را درختدهد آب مي/  هاي گاه گاه منگرچه گریه / است

 .(111) درد را پایتخت / دکنفتح مي / هجوم ناگهان عشق

 .(111) زنندمي موجروي نقشه /  رودها/  زنندمي اوجروي نقشه سر به /  هاـ کوه

 / اي دریغ و حسرت هميشگي / آي / شودمي ناگزیرلحظۀ عزیمت تو /  پيش از آنکه باخبر شوي/  ـ باز هم همان حکایت هميشگي

 .(318: نهما) شودمي دیر/  چقدر زود / ناگهان

که واژۀ شود، مبني بر اینتکرار واژه یکي از صنایع مبتني بر تکرار آوایي کامل است که موجب انسجام شعر مي: تکرار واژه

در شعر قيصر، تکرار واژه از شگردهاي پربسامد است که شاعر هم در اشعار نيمایي و . شده در دو مصراع یا دو بيت باشدتکرار

 : اي از آن سود جسته استهاي سنتي به طور ویژههم در قالب

 .(11: همان) تو چشمدارد دعاي ما اثري پيش  /داشتيم چشمتو نظري  چشمـ هر شب ز 

 .(31: همان) باید جاي خندیدن گریست خندهلب بيبر  /است خندهلبي بيعشق اگر باشد ـ زندگي بي

 .(813: همان) بر باد آبو آن /  آبجهان نقش بر /  آفرید آبسپس زندگي را از /  را آبـ خدا ابتدا 

براي  سوست؛ ضمن اینکه با دیگر عناصر انسجامي در شعر هم ،گيردميشکل گسترده تمام فضاي شعر را دربر گاهي این تکرار به

آرایي ، واج«گاه گاه»و « گاهن»هاي در تمام فضاي شعر تکرار شده است و ضمن ایجاد جناس با واژه« راه»نمونه در شعر زیر واژۀ 

 : رفته در شعر موسيقي و انسجامي ویژه به وجود آورده استکار هاي بهدر سایر واژه« ه -ا -ر»در حروف 

 / هانهتازیا راه راه/  هاروي شانه / راه راه / پشت سایه روشن مژه، نگاه/  راه راه / هاي رو به روميله/  راه راهپاي جامه  / راه راهـ جامه 

 / راه راهدر ميان این جهان  / راه راه/  هاي تلخ گاه گاههاي شور و خندهگریه/  راه راهپر و پرنده بي / هاي کوچک سياهلانه / هاآشيانه

 (833 -831: همان) ؟راهکجاست  / کو؟ / راه / راه / راهاین هزار 

-ميز، ميزبان، تميز، ریز و تخم»هاي ، تکرار هجا در واژه«ميز و صندلي»و « ميزبانميهمان و »یا در شعر زیر، ایجاد تناسب ميان    

اجتماع کور موریانه، »هاي ضمن اینکه کوربودن موریانه را با عبارت به شعر انسجام بخشيده است؛« ز»رف آرایي در حو واج« ریز

شاعر در انتخاب واژگان مناسب در جهت تداعي مفاهيم مورد تداعي کرده و دقّت « بسته انتخاب کردنتميز و چشمهاي بيموریانه

 : نظر، از دیگر شگردهاي انسجامي شعر است

پا به /  مثل ميهمان سرزده/  دهمتکيه مي/  هاي سخت ميزیا به پاي/  هاي نرم صندلياي که روي دستهلحظه / اماي که خستهـ لحظه

 / ميزهاي کوچک و بزرگ را / تميزهاي بيموریانه/  هاي ریزموریانه/  هاستکور موریانهاجتماع /  ميزبان من/  قرار رفتنمراه و بي

 .(138 -130: همان) ریزي شماستجاي تخم/  ذهن ميزهاي ما/  هاي ميزبانموریانه/  آه / کنندبسته انتخاب ميچشم

به عبارت دیگر، در شعر او گاه . بخشده به شعر انسجام ميبنابراین، تکرار واژه در شعر قيصر، همسو با دیگر تمهيدات شاعران   

شوند و این ویژگي چنان در شعرش فراگير است که تقریباً بيت کنند و موجب انسجام شعر ميآفریني ميچندین شگرد با هم نقش

واژگان، تضاد، انواع جناس و  تکرار واژه، تناسب. بهره باشدیا بندي از اشعار او نيست که از حضور فعّال شگردهاي انسجامي بي

براي . پرداز؛در بيشتر اشعارش نمودي بارز دارد و در کنار شگردهاي انسجام دستوري به ایفاي نقش مي...تکرار واج و هجا و

در آرایي ، واج«رفتن»و ایجاد تضاد و تقابل بين این دو واژه، تکرار فعل « هميشه»و « هرگز»نمونه در شعر زیر، تکرار دو واژۀ 

 : موجب انسجام شعر شده است« اما»و استفاده از ادات ربط « ش -ز»حرف 

حتي /  هميشه رفتن/  رفتن/  آیداز ریشۀ هميشه مي/  اما هميشه/  زایدمي/  مرگ از طنين هرگز/  هرگز/  :دلم نخواست بگویم/  ـ هرگز

 .(831: همان) !رفتن/  هميشه در نرسيدن



 888 / شناسي هاليديپور با تکيه بر نظریۀ زبانبررسي شگردهاي ایجاد انسجام در اشعار قيصر امين
 

بدین معني که  شود؛دیده مي« الصدر ردّالعجز علي»یا « تصدیر»کرار واژه به صورت آرایۀ بدیعي در برخي از شعرهاي او، ت   

 : شوداي که در ابتداي مصراع اول آمده در پایان مصراع دوم تکرار ميواژه

 .(10: 8330پور، امين) هازلاليهمين که ماندم مرداب شد  /بود و روان بود رود رو به دریایم زلالـ 

 .(10: همان) هاخياليکه دل زدیم به دریاي بي /غرق شدن در نگاه ژرف تو بود خيالـ 

بيست و سه بار واژۀ « هادردواره»براي مثال در شعر . خوردپور نيز، تکرار واژه به طور وسيعي به چشم ميدر شعرهاي نو امين

 : تکرار شده است« درد»

گرچه مثل /  هاي مندرد/  هاي من نهفتني استدرد/  هاي من نگفتني استدرد/  .../  در آورمتا زتن /  جامه نيستند/  هاي مندردـ 

من ولي تمام  / کندمي دردهایشان جلد کهنه شناسنامه/  هایشانمردمي که نام... /  مردم زمانه است درد/  هاي مردم زمانه نيستدرد

 .(111 -118: همان) ...کندمي درد/  هاي سادۀ سرودنملحظه / استخوان بودنم

هاي شعر را  شود و این تکرار گسترده تمام عبارتبار در شعر تکرار مي 10بيش از « نام تو»عبارت « نه گندم نه سيب»یا در شعر 

 : گرداندمنسجم و مرتبط مي

این  / نام تواز کيمياي  / امروز هم/  جنگل شدند/  ها از آن روزو سنگ/  ها نوشتندبر سنگ / روزي تمام غارنشينان / را نام توـ 

جز /  امتا بوده/  اگر روزي/  شعرم حرام باد/  زنمدم مي/  نام تومن در اداي /  شوندشعر مي/  هاي خستۀ مندر دست / هاي خام واژه

: همان) ...چين است نام تو / هند نام تو / نام دیگر شيرین نام تو / بيستون نام تو / نام مجنون نام تو / امشعري سروده/  نام توبا طنين 

111- 110). 

 : گيردگاهي نيز، به صورت تکرار هجا در فضاي شعر صورت مي

: همان) ماندیم واریک دم عيسي اردر انتظ/  اما تمام عمر/  وارآ ارقط اربر پشت ما قط / ارگران اسف ارب / خواندیم/  وارخر/  وارـ خر

833). 

/  یدمپرو صبح چون از جا /  کردمواز ميپرلاي ابرها و لابه/  کشيدممي پردر آسمان /  :گویا خودم را خواب دیدم/  ـ دیشب دوباره

 .(331: همان) ...اکندهپر، گرم و پریک مشت  / دیدم پریک مشت  / در رختخوابم

بدین معني که شاعر یا . ا تجنيس استیکي از صنایع بدیعي که بر نوعي تکرار واژه مبتني است، صنعت جناس ی: جناس   

کارگيري این صنعت در  به. شبيه و در معني مختلف باشند نویسنده در سخن خود، از کلماتي استفاده کند که در ظاهر به یکدیگر

 در شعر قيصر...(. جناس زاید، اشتقاق و) است و هم تکرار آوایي ناقص( جناس تام) شعر، هم در سطح تکرار آوایي کامل

یکي از شگردهاي ایجاد انسجام واژگاني، صنعت جناس است که به طور گسترده و در انواع گوناگون در اشعارش  پور نيز امين

 : کندجلب نظر مي

 .(833: همان) بارگاهت را ببوسد آستانتا  /افشاند بر وهم دو عالم آستيندل  ـ

 .(181: همان) یادرویم از ني، ما ميماتنها تو مي /آیدبوي تو مي بادـ از خاک ما در 

 .(183: همان) يم و به چيدن نرسيدیمباغکردۀ  گل /يمداغـ خون خوردۀ دردیم و چراغاني 

 .(10: همان) هايبالخوشا پریدن با این شکسته  /باکم اگر شکست چه بالحادثه  بادـ به 

  .(31: همان) و زمين هميشه همين؟ نهماهماره  زمان /زميناست آسمان و  همينـ چرا هميشه 

 .(13: همان) اندوه من تراندوهشود مي /گيسوي تو ترانبوهـ هر چه شد 

 .(11: همان) ها را نفروشيداین خاطره پنجرهاین  /این باغ صدا را نفروشيد حنجرهـ این 

سازي نقشي را در سازي نقشي و جانشينشيننتوازن نحوي در شعر، سه محور تکرار ساخت، هم: ـ توازن نحوی3ـ1ـ2ـ4

  (.133 -111: 8313صفوي، ) گيردبرمي
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هاي توانند آرایشیکي از امکانات زبان فارسي این است که عناصر سازندۀ جمله ضمن حفظ نقش خود مي: تکرار ساخت

و معمولاً برخلاف زبان ( 111: همان) تآرایش عناصر سازندۀ جمله در شعر، تابع وزن اس. متعددي را در جمله به وجود بياورند

اگر این نوع آرایش جملات در شعر، تکرار شود، سبب انسجام شعر . سازي استرود که خود موجب برجستههنجار به کار مي

 . توجه است قابل( و ترصيع) پور در قالب تکرار جمله و آرایۀ موازنهتکرار ساخت در اشعار قيصر امين. شودمي

گيرد مي هاي ایجاد انسجام در شعر است که در فواصل مختلف شعر صورتترین زمينهقيصر، تکرار جمله یکي از مهمدر شعر    

جایي اجزاي جمله است هاین تکرار گاهي با جاب. گرداندکاررفته در اجزاي مختلف شعر را به هم مربوط ميو مفاهيم و مضامين به

 : کندمعاني مختلفي را تداعي مي و به نوعي با بازي با کلمات، مفاهيم و

: 8330پور، امين) گذردکه مي/  شادم / این روزها/  گذردکه مي / شادم/  گذرداین روزها که مي/  شادم/  گذردـ این روزها که مي

11). 

که دنيا /  اما نه با دنيا / باید ساخت گفتيم / که دنيا را / اما نه با دنيا / گفتيم باید سوخت/  گفتند باید ساخت/  ـ گفتند باید سوخت

 .(880: همان) را

 .(111: همان) من خودم هستم: جرمم این است من خودم بودم: ـ جرمم این بود

 پشت گوش بيندازم/  این بار / ها راخوب است حرف آینه/  آرام پشت گوش بيندازم / این تارهاي روشن را/  توانمـ دیگر نمي

 .(113: همان)

یکي از پربسامدترین نوع تکرار جمله در شعر قيصر، تکرار بند اول شعر در پایان آن است؛ بدین صورت که جمله یا عبارتي که    

شود و با این تکرار کليّت شعر را در ابتداي شعر یا در مصراع اول آمده است، در انتهاي شعر و مصراع پایاني دوباره ذکر مي

 : کنديمنسجم و به هم پيوسته م

و  / تکان شاخۀ خاک / طنين نام نخستين / شروع شاخۀ ادراک / دامنه دارد / درد/  هنوز هم که هنوز است / دامنه دارد / ـ هنوز

 .(111: همان) هنوز ادامه دارد / و درد/  ادامه خواهد داشت / که تا تنفس سنگ / طعم ميوۀ ممنوع

کاري به کار /  گفتم که/  .../  در این زمانه دوست ندارم/  دیگر / من هيچ چيز و هيچ کسي را / کاري به کار عشق ندارم / ـ نه

 .(81 -83: همان) عشق ندارم

 .(318 -310: همان) !پيشاني تو را بسرایم / تنها / بگذار بعد از این/  .../  پيشاني تو را بسرایم / تنها / ـ بگذار بعد از این

 ماندنداي کاش عاشقان تو مي / خوانممن با دهان مرثيه مي / .../  ماندنداي کاش عاشقان تو مي / خوانممرثيه مي ـ من با دهان

 .(331 -333: همان)

 دليل این سقوط ناگزیراین هبوط بي /، این کویر کور و پيرام از این کویرخستهـ 

 .(308 -300: همان) ام از این کویرخستهمرا ببر، با خودت  /مثل کودکي بگير مرا، دست خستۀ... 

 و آسياب/  فرداست / شاید هميشه نوبت ما/  اما این آسياب کهنه به نوبت نيست.../  چرخدمي/  چنانهم / آسوده/  ـ و آسياب نان

 .(113 -111: همان) چرخدمي/  چنانهم / کهنۀ نان

گيرد؛ به این صورت که چند جملۀ صورت مي... حروف شرطي، ضمير پرسشي وگاهي نيز، تکرار ساخت به شکل تکرار    

هاي پيشين شود و در پایان شعر تنها با یک جواب شرط و یا یک جمله به تمام جملهدر شعر تکرار مي... پرسشي یا شرطي و

ت شرطي، شعر را منسجم ساخته و ساخت جملا« اگر»با تکرار واژۀ « توانستماگر مي»براي نمونه در شعر . بخشدانسجام مي

 : است

عادت  اگر/  ذهن آیينه خالي نبود اگر/  پر از ردپاي دقایق نبود/  دفتر خاطرات طراوت اگر/  داغ رسم قدیم شقایق نبود اگرـ 

 اگر / ایستادباد مي اگر / ها تر نبودندآب اگر / ها کر نبودندکوه اگر / زدساعت آسمان دور باطل نمي اگر/  ...عابران بي خيالي نبود
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تو را /  یک دسته لبخند پرپر بچينم/  توانستم از خاکمي اگر/  فرصت چشم من بيشتر بود اگر / بود اگرهاي دلم بي حرف

 .(831 -830: همان) !یک بار دیگر ببينم / از دور / اي دور / توانستم مي

 : وجب انسجام شعر شده استهاي پرسشي مهاي زیر، تکرار جملهچنين در نمونههم

 .(833: همان) افتاد / هاي منحرف / از دهن چرا/  هوا سرد شد بادبي چرا/  تا تو را داغ بودم نگفتم چرا/  تا شکفتم چراـ 

و خار  کدام/  که بال در هواي گل پریدنش نبود؟/  کرم پيله بود کدام/  که تاب آبگينه دیدنش نبود؟/  خاره سنگ بود کدامـ 

گل /  گل کدام/  که آفتاب سرمدي نبود؟/  سایه و سراب کدام/  شبنم و حباب کدام/  نبود؟/  که آفتاب گردان/  سبزه و گياه زرد بود

 .(813: همان) محمدي نبود

 / باد و مباد زاره / شاید و باید هزار / بود و نبود هزار / چون و چراي بي زیرا هزار / پرسش و اما هزار / خواهش و آیا هزارـ 

بار  هزار / بار هميشه هزار / راه نرفته هزار / حرف نگفته هزار / بوک و مگر هزار / بار نبرده هزار / کاش و اگر هزار / کار نکرده هزار

در  / تو اي دم آخر مگر / بر این هزار خط ناتمام بگذاري / تو نقطۀ پایان مگر / تو اي همه هيچ مگر / تو اي همه هرگز مگر/  ...هنوز

 .(833 -831: همان) سنگ تمام بگذاري / این ميانه تو

کاربرد سجع نيز، (. 18 -10: 8311شميسا، ) در شعر است( و متوازي) مبتني بر تقابل اسجاع متوازن( و ترصيع) صنعت موازنه   

یکسان ( دو جمله) ر موازنه یا ترصيع، ساختار دو مصراعجا که داما از آن. آیدخود یکي از عوامل انسجام واژگاني به حساب مي

 : شوداست، از عناصر انسجام نحوي شعر محسوب مي

 .(180: 8330پور، امين) چشم من و گوشۀ این آستين /ـ دست من و دامن آن آستان

 .(181: همان) جویمت چنان که لب تشنه آب رامي /خواهمت چنان که شب خسته خواب راـ مي

  .(100: همان) به هر جا که گل کاشتم خار چيدم /ـ به هر کس که دل باختم داغ دیدم

 : اي ویژه داردکاربرد این صنعت در شعرهاي نيمایي قيصر نيز، جلوه

 دیگر غباري برنخواهد خاست / هاي قيراندوداز این خيابان / هاي شسته رفتهاز جاده / ـ هرچند

 .(811: همان) هرگز بخاري برنخواهد خاست / از روي این دریاي سرب و دود/  رنگ و رو رفتهبا آفتاب  / هرچند 

 .(311: همان) افتدمي/  آن اتفاق سرد / سان که مرگ آن / افتاد / افتدمي/  آن اتفاق زرد/  سان که برگ آن / ـ افتاد

 .(818: همان) نه کلاهش را پشم / ـ نه نگاهش را چشم

 .(813: همان) که آفتاب سرمدي نبود/  کدام سایه و سراب/  ام شبنم و حبابـ کد

توان بررسي کرد، مبتني بر پور ميدر شعر قيصر امين« لفّ و نشر»این رویکرد که آن را در قالب صنعت : سازی نقشینشینهم

ارجاع کلمات به یکدیگر بر اساس نظم و « ونشرلفّ»صنعت . افزایدهاي نحوي است و بر انسجام شعر ميتکرار کلامي ساخت

ها را به یکدیگر دهد و معناي آن هاي دیگر ارجاع ميهایي را در بخشي از سخن به واژهجا که واژهترتيب خاصي است و از آن

 : آیدگرداند، از عناصر مهم انسجامي در شعر به حساب ميمربوط مي

 .(113: همان) را به که باید گفت هواو  آبوضع این  /شد اشکيو هر آینه  آهيـ هر نفس 

 شب روزگار مو سياهه از این /ماهه تو روي و شب زلفونت ـ دو

 .(13: همان) رو سياههو  موي مو سفيدکه  /اي دل شبو  روزچه شد حاصل از این ...  

 .(11: همان) روشيدرا نف هواو  آبپس دست کم این  /آهو بجز  اشکـ سرمایۀ دل نيست بجز 

مل در سطح گيرد، با نوعي تکرار کاانجام مي« قلب مطلب»این عنصر که در زبان ادبي با صنعت : سازی نقشیجانشین

قلب مطلب زماني رخ . شودعر ميرو، موجب انسجام واژگاني شاز این(. 380: 8313صفوي، ) همراه است هاي واژگاني نيز توازن

 :نظير. هاي بخش نخست کلام با ترتيب و توالي دیگري در بخش دیگر تکرار شودهدهد که برخي از واژ مي
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 .(301: همان) باز شادیم که یاران ز غم ما شادند /ندا ـ گرچه یاران همه از شادي ما غمگين

 .(818: همان) دانمخواهد بگو عشق تو از جانم؟ نميچه مي /خواهددانم بگو عشق تو از جانم چه ميـ نمي

 .(180: همان) بيا و ببين: گفتعشق چه مي/ ببين و بيا: ـ این همه گفتند

 .(113: همان) دهمسوگند مي / که خدا را به تو / ايتو آن هميشه / اما/  دهندسوگند مي / تو را به خدا/  ـ مردم همه

 .(830: همان) یابيه را درميهم/  تو ناگهان / اما / یابيمدر تمام عمر تو را در نمي/  ـ ما

 آییـ باهم2ـ2ـ4

هاي آیي، رویکردي معناشناختي است که در اواخر قرن بيستم، در تقابل با مطالعۀ روابط واژگاني در محور جانشيني، بر جنبهباهم

. مطرح شد 8فرث.آر. بار این اصطلاح در نظریۀ معنایي جينخستين(. 13: 8311افراشي، ) نشيني واژگان تأکيد داشته استهم

آیي را نه تنها معني انفرادي نشين اعتقاد داشت و ملاک تشخيص جواز باهمهاي همها از طریق معني واژهفرث، به تشخيص واژه

 (.100: 8318پناهي، ) ها دانستنشيني آن، بلکه عرف زباني در همهاهر یک از واژه

آیي واحدهاي واژگاني را حاصل دو نوع رابطه، یکي ميزان باهم»هاليدي . ه شدآراي فرث پس از او، توسط هاليدي به کار گرفت   

از نظر او، درجاتي از مجاورت و نزدیکي در نظام واژگاني هر زباني موجود است که ... کندبا نظام زباني و دیگري با متن، ذکر مي

اي که در واژه. هاستنشيني آنها، بسامد همآیي واژهمدر باهعامل دیگر ... آیي استهایي معين به باهمیکي از نتایج آن تمایل واژه

 (.101: همان) «آوردآیي با واژۀ دیگر گرایش بيشتري نشان ندهد، انسجام کمتري پدید مينوعي باهم

ت ادبي هم نشيني با یکدیگر دارند و عرف و سنّها به لحاظ کثرت استعمال، تمایل بيشتري براي همدر زبان فارسي برخي واژه   

ي علت ها برقرار است یا بر اساس تناسب است یا به عکس، تضاد معنایروابطي که ميان این واژه. گذاردنشيني آن صحّه ميبر هم

آیندي که موجب انسجام واژگاني اشعار قيصر هاي باهمدر این بخش از پژوهش، واژه. ها در بافت سخن استقرار گرفتن آن

  (3):دگيرمي معنایي و شمول معنایي مورد بحث قرارهار سطح تناسب معنایي، تضاد معنایي، همپور شده است، در چ امين

از . رفته در سخن استکار هاي بهو انسجام معنایي بين واژهتناسب، ایجاد هارموني (: مراعات نظير) ـ تناسب معنایی1ـ2ـ2ـ4

پور، در شعر قيصر امين. کند قوي است، انسجام بيشتري در سخن ایجاد مي ها، ارتباط معنایي بسيارهجا که ميان این دسته از واژآن

توان گفت تقریباً شعري نيست که او در آن از این صنعت به نحو مطلوبي بهره نگرفته باشد؛ اي دارد و مينظير جایگاه ویژهمراعات

-رفته در شعر او، آنکار هاي بهواژه. عات نظير استهاي شاعر بر پایۀ تداعي معني از طریق مراگزینيبه عبارت دیگر اساس واژه

خوبي  هاي زیر، بهنمونه. جایي در آنها ممکن نيستهگيرند که امکان جایگزیني و جابهاي دیگر قرار ميچنان در تناسب با واژه

 : گزیني واژگان و ایجاد تناسب و تداعي معاني مورد نظر استپور در بهدهندۀ قدرت امين نشان

 .(310: 8330پور، امين) هاستپروانه خاکستر خرمن گرفت آتشکه شمع  رعۀمزـ 

 .(31: همان) منقاربه  قفسگرفته یک  / نشسته روي دیوار / پرندهـ 

 .(181: همان) افتاد باد، در جان آتشاز بوي تو  /از تو خاکستر خاکاز تو طوفان شد،  آبـ 

 .(813: همان) امجاريرو به سوي تو دارم که  رودبا  /رقرابي موجقرار تو چون  ساحلـ تا 

دقایق  کرانامواج بي / ي دوردریاتا لحظه لحظه در دل  / دل بر کنم / سلام ساحلاز /  آبکه ناگهان به سادگي /  کنمـ باور نمي

 .(831: همان) زنم پارو / را

  .(813: همان) بماند تاکاین  ریشهو  رگ خاکه در تا ک /فرو ریخت شاخهشد و از  رسيدنسرمست  خوشهـ 

هاي مرتبط با مدرسه و به طوري که واژه ؛کندها و عناصر مربوط به درس و مدرسه تناسب برقرار ميپور با واژهگاهي امين

 : یابدود دست ميکند و با این تناسب گسترده به القاي معناي مورد نظر خآموزي سراسر شعر را به هم مربوط ميدوران دانش

                                                 
1  J. R. Firth 
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اي که  / ها پيداستجاي آن/  کنم پاکرا  هاخطاگر این  / بيهوده است پاک کن / خط زدرا  مشق شبم دفتر / ـ صبح خورشيد آمد

 دفتر پاکنویسي/  با خود ببرم کاغذهاي باطلههایم را روي مشق/  من کجا حق دارم/  تو بگو/  از توست دفتر مشقم خط خوردگي

  .(311: همان) سر سطر نوشتاز  / زندگي را باید / بخرم

یوسف، ) هایي از داستان پيامبراناساس مراعات نظير و تناسب واژگان بر پایۀ تلميح است؛ بدین صورت که گوشه گاهي نيز

 :نظر خود دارد شود و شاعر با ایجاد تناسب ميان آنها سعي در القاي مضمون مورددر کلام گنجانده مي...( ابراهيم، موسي و

 .(31: همان) ام در خودم امشبشده موساي تکلم / کلماتم طورتو تابيده به  نورـ تا 

/  دست بيندازند/  شاید دوباره/  ترسممي / برادران عزیزتحتي /  دیگر براي هيچ کسي بازگو مکن / ي روشنت رایارؤ / !ـ فرزندم

یک  خوابتا /  حالا باش/  ايدر خواب دیده/  یازده ستاره و خورشيد و ماهتو /  دانممي/  گرگشاید دوباره  / در چاه / تو را خواب

 .(88 -80: همان) ...اي کاش/  روشن کند / هاي تو راخواب تعبير/  دیگر ستاره

البته بي که /  هابازار بردهخورده  چوب حراج/  زنداني زليخا/  تنها چاه نابرادردر /  اینکه باشي/  این است/  ـ از بد بتر اگر هست

 روشن / را چشم به راهي هيچ چشمکه  / را خاصيتو  بي بو/  پاره پوره پيرهناین /  پس بهتر است درز بگيري / !باشي یوسف

 .(13) !کندنمي

نباید  زخم گرگبوي  این/  نه/  در باد/  بوي غریب پيرهني پاره/  شاید/  غریبم برادران بوي/  آیدغربت است که مي بويـ این 

 .(333: همان) ...باشد

/  ميراث باستاني ابراهيم... /  مانددگر عزیز نمي عزي/  شکستيمرا که  مناتو  لات/  شکستنبا قامتي به قصد /  ایمـ از راه رسيده

 .(311 -313: همان) ...بياورند آتشاي به حيطۀ هيمهتا /  هميشه به کارند نمرودیان/  هاي ماستشانهبر 

جا که از آن. آید که بين معناي دو یا چند لفظ رابطۀ تضاد برقرار باشدتضاد معنایي هنگامي به وجود مي: ـ تضاد معنایی2ـ2ـ2ـ4

: 8311شميسا، ) گویندنيز مي« (تناسب منفي= ) تناسب تضاد»شوند، به آن نشين مياین الفاظ بر مبناي ضدّیت معنا با یکدیگر هم

 (. 881: 8311صفوي، ) شودناميده مي« تقابل معنایي»شناسي بطه، در زباناین را(. 803

پور تجلّي هایي که مبتني بر تضاد و تقابل است و بر این اساس، شعر را انسجام بخشيده است، در اشعار قيصر امينتناسب واژه   

 : شودبخش شعر او محسوب ميخاصي دارد و از شگردهاي مهم انسجام

 .(113: 8330پور، امين) م از پي دانستن بودابدکه هبوط  دانستمهيچ نمي ازلروز ـ کاش از 

 .(183: همان) نرسيدیم رسيدنتا حادثۀ سرخ  که سرسبز دل از شاخه بریدیم کاليمـ 

 .(811: همان) جواباي سؤال روشن ما را نگاه تو  آن سوي این دیوار چيست؟: دارم ز تو پرسشيـ 

 .(13: همان) تو را ندیدم و دم نزدم درمان تو به جان خریدم و دم نزدم دردـ 

 .(11: همان) شدي کرد، دورهر چه از هرچيز و هر ناچيز  نشدشد، مي ترنزدیکـ هر چه با مقصود خود 

 .(11: همان) بزرگکه خود را  / کوچکنه آنقدر  / بيابم خود را کوچککه  / بزرگمـ نه چندان 

 .(13: همان) زندگي کردم یک دم / کهتا این / مردم هاي سالسالمن  ـ

 .(810: همان) شدم بد / که من / تو بود خوبياز  / تقصير هيچ کس نيست / ـ اصلاً نه تو، نه من

هاليدي و حسن، ) یکي از عوامل انسجام سخن که هاليدي آن را زیرشاخۀ تکرار ذکر کرده است(: ترادف) معناییـ هم3ـ2ـ2ـ4

معنا در دو جمله، موجب انسجام سخن هاي همبدین صورت که تکرار واژه. هاست، استعمال الفاظ مترادف در جمله(111: 8311

آیي آورده شده رو، ذیل باهمهاي معنایي واژگان است، از اینکه از نامش پيداست، بيشتر ناظر بر جنبهچنان معنایي،هم. شودمي

تواند از جمله عوامل انسجام شعر او پور، شاهد مثال فراوان دارد و ميدر شعر قيصر امين نيز( مترادف) معنامکلمات ه. است

 : قلمداد شود
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/  یک روز/  چشم ندارد من و تو را روزگاراین /  انگار/  دوست ندارم زمانهدیگر در این /  ـ من هيچ چيز و هيچ کسي را

 .(83 :همان) ملال ببيندخوشحال و بي

 .(813: همان) !تمام / خامزهي خيال  / ايکودکانه کالچه فکر /  کمالرسيدن و /  ـ گذشتن از چهل

 .(111: همان) از کار خدا را به که باید گفت گله /چه و هرکس به خدا کردماز هر شکوهـ 

 .(831: همان) ندیدم علاجيبجز عشق راه  /ندارد درمانـ بجز عشق دردي که 

 .(11: همان) گواههکه اشکم شاهد و آهم  /ي جز چشم مستتشاهدندارم  ـ

بدین معني  است؛« شمول معنایي»ابطۀ معنا، استفاده از رهاي همهاي انسجام واژهاي دیگر از راهگونه: ـ شمول معنایی4ـ2ـ2ـ4

جا که واژۀ زیرشمول، بخشي از آن. شودگرفته ميآن به کار « کلمۀ شامل»رود و در جملۀ دیگر اي به کار مياي واژهکه در جمله

در شعر قيصر کاربرد  این شگرد انسجامي نيز. آیدود مياز محدودۀ معنایي واژۀ شامل است، ارتباط انسجامي ميان دو جمله به وج

 : دارد

  .(11: همان) که خشکيد چرا قطرهحاليا حسرت یک  /غرق کف دستم بود دریا دریاـ من که 

 .(101: همان) هاي توام شانهي خستگيعصافردا  /تو آغوش گرم من گاهتکيهروز ـ ام

 .(13: همان) گرد شد بيابانعين مجنون از پي ليلي  /کویربعد هم تبعيد و زندان ابد شد در  ـ

 

 نتیجه

هاي دستوري و واژگاني زبان ظرفيت پور به واسطۀ تسلّط شاعر بر زبان، گستردگي دایرۀ لغات و آشنایي بااشعار قيصر امين

رو، شگردهاي ایجاد انسجام در دو محور انسجام دستوري و انسجام واژگاني در  از این. اي برخوردار استفارسي از انسجام ویژه

ت و از انسجام دستوري در شعر او با شگردهایي نظير ارجاع، حذف و ربط انجام گرفته اس. توجه است پور قابلاشعار قيصر امين

آرایي، تکرار واژه، جناس، تکرار جمله، موازنه، قلب مطلب، تناسب، تضاد، توان به واجشگردهاي انسجام واژگاني در شعر او مي

 . اشاره کرد... ترادف و

شعار پور از شگردهاي انسجام واژگاني و دستوري در اشعارش به طور گسترده بهره برده است به طوري که در بسياري از اامين   

رو،  از این. پردازند و به نوعي مکملّ یکدیگر در فرایند انسجام هستنداو، همواره چند شگرد در کنار یکدیگر به ایفاي نقش مي

 بالایي دارددر حد را ها ها و جملهشناس که قدرت گزینش و تلفيق واژهآگاه و واژهپور شاعري است زبانتوان گفت قيصر امينمي

 .است تنيده و به هم مرتبط ها و عباراتش درهمر منسجم و جملهو شعرهایش بسيا

 

 ها نوشتپی

سازي را در دو گروه موسيقایي و زباني تبيين و چهار نوع موسيقي براي شعر در نظر کدکني، انواع برجستهـ استاد شفيعي(8)

و ( هاي مياني، تکرارهاي واجيها، قافيهجناس) ، موسيقي دروني(قافيه و ردیف) ، موسيقي کناري(وزن) موسيقي بيروني: گرفت

مجموع عناصر موسيقایي مذکور، مبتني بر (. 333 -338: 8311کدکني، شفيعي...(. )تضاد، طباق، مراعات نظير و) موسيقي معنوي

 . شودتکرار و توازن کلامي است و موجب انسجام شعر مي

وجود ندارد، ملاک تکرار آنها در ... و (ض -ذ -ظ -ز)، (ث -ص -س)لفظ ـ در زبان فارسي، به دليل اینکه تفاوتي ميان ت(1)

 (.81: 8313راستگو، ) آرایي، آواي آنهاستواج
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بازآیي ذکر کرده است  / معنایي و تضادمعنایي را زیرمجموعۀ تکرار ، شمول(معنایيمه) ـ هاليدي اصطلاحات ترادف(3)

(Halliday & Hasan, 1976: 284)جا که در موارد مذکور، نوعي تکرار مؤلفۀ معنایي نيز وجود دارد  ن، اما از آ

 .آیي معنایي قرار گرفته است، در پژوهش حاضر، ذیل عوامل باهم(131: 8313زاده و نوروزي، غلامحسين)
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